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 پيش‌گفتار

قم، سرزمینی است که مردمانش در طول تاریخ تشیع 
همواره مورد تکریم اهل بیت بوده اند و آن پرچم‌داران 
و  خوانده انــد  خویــش  حــرم  را  شــهر  هدایت،ایــن 
…«1. شــهری که  فرموده‌اند: »اِنَّ لَنا حَرَماً وَ هُوَ بَلْدَةُ قُمَّ
بی تردیــد در تمامی حوادث قرن اخیر نقش بســزایی 
داشته اســت؛ از انقلاب مشروطه گرفته تا قیام پانزده 
خــرداد و قیــام 19دی 1357 که خاســتگاه انقلاب 

شکوهمند اسلامی شد. 
امامِ همیشــه در یاد نیز، در ســخنرانی ششم شهریور 
1359 در دیــدار بــا مــردم قــم فرموده‌اند:»قم حرم 
اهل بیت است...از قم، تقوا، شجاعت، شهامت و همه 
فضائل به همه جا صادر می‌شود و صادر خواهد شد...
من هر جا باشــم، قمی هستم و به قم افتخار میك‌نم. 

دل من پیش قم است و قمی.«2
مجموعه »ســتارگان حرم کریمه«، روایت ســرداران و 
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فرماندهان این دیار اســت. دل باختگانی که در سایه 
Bهمیشه زلال کوثـــر اهل بیـت، حضـرت معصـومه
رشــد و تعالی یافتند و زندگی‌شان سراسر عطر و بوی 
اســام ناب محمدی گرفت. آنانی کــه در کارزار دفاع 
مقدس، نمونه کامل یک مجاهد فی سبیل الله شدند 

و الگویی برای همه آزادی‌خواهان جهان.
از آن روزها، سال‌هاست که گذشته. نه دیگر از صدای 
آژیر خطر خبری هست نه از بمباران، نه اعزامی هست 
و نه خبر از شهادت و اسارت و مجروحیت رزمنده ای؛ 
و چــه حیف اگــر آن همه میراث معنــوی و گران‌بهای 
جنگ، به نســل امروز و نســل‌های آینده انتقال نیابد 
و اینان ندانند شــهری که در آن زندگی می‌کنند، چه 

شیرزنان و دلیرمردانی داشته و دارد.
تــاش كردیم تا نگارگر گوشــه‌ای از ســیره و ســبک 
زندگی اسطوره‌هایی از تبار ایثار و سرفرازانی از جنس 
گمنامی باشــیم. شاید راه و رســم بندگی را از ایشان 
بیاموزیم و روح و جان خسته مان در کوی محبت‌شان 
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نفسی تازه کند.
امید است همت والای شما تلاش ناچیز ما را حمایت 
و پشــتیبانی کنــد، تا گام هــای بعدی را اســتوارتر از 
پیش برداریم. صمیمانه سپاس‌گزار كوشش خالصانه 
همكاران‌مان، آقایان علی‌رضا صداقت و علی پورزمان 
هســتیم كه یاری‌گر ما در تحقیق و پژوهش این كتاب 

بودند.
موسسه فرهنگی حماسه 17

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بحارالانوار، ج 60، ص 216.

2. امام خمینی، صحیفه نور، ج 13، ص 165.
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زندگی‌نامه

حاج اکبــر، کودکــی و نوجوانــی‌‌اش را در زادگاهش 
گذرانــد. دوره دبیرســتان را در آبــاده تمــام کرد و در 
ســال 1355 برای تحصیل در حوزه، راهی قم و طلبه 

مدرسه علمیه آیت الله گلپایگانی شد.
بعد از انقلاب، کمیتــه دِه‌بید فارس را پایه‌گذاری کرد 
و پس از تشــکیل سپاه پاســداران، در آبان ماه 1358 
عضو آن‌جا شــد. مدتی فرمانده عملیات سپاه قم بود 
و همزمان با شــروع جنگ تحمیلی، به جبهه‌ها رفت. 
در عملیات بیت‌المقــدس فرمانده گردان تبوک بود و 
در همین عملیات به شــدت مجروح شــد. پس از فتح 
خرم‌شهر، مســئولیت آموزش نظامی پادگان بیست و 

یک حمزه تهران را داشت.
با حکــم فرمانــده لشــکر 17 علی‌بن‌ابی‌طالب{، 
مهدی زین‌الدین، فرمانده یگان دریایی شد و همزمان 
مسئولیت پادگان شــهدای خیبر و آموزش سربازان و 
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بسیجیان را نیز بر عهده گرفت.
مــردی که شــجاع، متواضع و قدرتمند بــود، در خانه 
همبازی دخترانش می‌شد. سخت‌‌ترین و سنگین‌‌ترین 
عملیات‌‌ها را رفت و از هر کدام یک یادگاری روی تنش 

نقش بست.
در عملیــات کربــای چهــار در جزیــره بواریــن، بــا 
اصابت گلوله شــهید شــد. پیکرش بیست و هفت روز 
ن ماند. پس از آزادســازی اين منطقه  در کنــار نهر خَیَّ
در کربــای پنج، پیکــرش را به قم آوردنــد و در گلزار 

شهدای علی‌بن‌جعفر{ دفن کردند.



10

پدرم کارگر وزارت راه بود. آشپزی میك‌رد آن‌جا. مادرم 
خیلی زن زحمت‌کشــی بود. بچه‌های اول و دومش از 
دنیا رفته بودند. تنها پســرش با نــذر و نیاز زنده ماند. 
مادر ســعی می‌کــرد با وضو شــیرش بدهد؛ می‌گفت 
»وقتــی اکبــر چهار پنج ســالش شــد، مــاه رمضون 
می‌رفتم یک تشت مســی بزرگ می‌ذاشتم روی پشت 
بوم. اکبر با دسته هاون می‌زد روش تا همه روستا برای 

سحر بیدار بشن.«
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ســیکلش را که گرفت، خواســت برود نیروی هوایی، 
چترباز بشود. قد و قامتش خوب بود. یکی از اقوام‌مان 
کــه او هم چترباز بود، یک بار افتــاد و کمردرد گرفت. 
مادرم ترســید. با این که اکبر همــه کارهایش را برای 
ورود بــه دوره چتربازی کرده بود، اما مادر نگذاشــت 
بــرود. گفت »من این همه نــذر و نیاز کردم که تو زنده 
بمونی، حــالا اگه اتفاقــی برات بیفته چــی؟« اصرار 
داشــت اکبر درس بخواند. هنوز دیپلمــش را نگرفته 

بود، که رفت قم طلبه شد.
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مادرم قابله روســتا بود. وقتی نــاف بچه‌‌ای را می‌‌برید و 
از زائو پذیرایی می‌‌کــرد، یک کله قند بهش می‌‌دادند و 
می‌‌گفتند »مادرِ شــیخ اکبر! این هم هدیه شما.« چیز 
دیگری نداشــتند. مادر همیشــه یک گونــی پر از قند 
داشــت. هنوز توی روســتا مسجد نســاخته بودند. به 
اکبر می‌‌گفت »این قندها رو ببر بیرون؛ چایی درســت 
کن. بلکه کســی بیاد بخوره و یک مســئله و نمازی هم 
یــاد بگیــره.« اکبــر هم می‌‌رفت وســط میدان روســتا 
می‌‌نشست؛ به زبان محلی می‌گفت »گَلین مسجدَه.*«  

* بيايد مسجد



13

قبــل از انقــاب، دو زن ارمنــی را بــه عنــوان ســپاه 
دانش فرســتاده بودند روســتای ما. بی‌‌حجاب بودند. 
فرهنگ‌‌شــان بــه مــا نمی‌‌خــورد. اکبر دیــد این‌طور 
نمی‌‌شــود و اوضاع روســتا به هم ریخته. به خواهرش 
گفت آن‌‌ها را دعوت کند خانه. خودش با آن‌‌ها صحبت 
کرد. هدف اصلی شــاه از فرستادن‌‌شان به روستاها و 
تشــکیل ســپاه دانش را گفت و موضوع را روشن کرد. 
خجالت کشــیدند و خودشــان را جمع و جور کردند. 
معذب بودند که لباس مناســب ندارند. خواهرِ حاجی 
به‌‌شان چادر داد. بعد از مدتی خبر رسید که مسلمان 

شده‌‌اند.
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اوایل انقلاب بود. بچه‌‌های کمیته ســرِ گرفتنِ تریاک، 
برخورد نامناســبی با یک مهندس و همســرش کرده 
بودند؛ اما رفتار عذرخواه حاج اکبر باعث شده بود که 
به او علاقه‌‌مند شود. مهندس بالای شهر تهران زندگی 
می‌‌کرد و زندگی مجللی داشــت. اصرار کرد حاج اکبر 
و همسرش بروند خانه‌‌شان. حاجی اولش قبول نکرد. 
اختلاف عقاید و سلیقه را به مهندس گوشزد کرد؛ اما 
اصرارهای مهندس باعث شــد قبول کند. با همسرش 
رفتند آن‌جــا؛ اما برخلاف نظــر صاحب‌خانه، نه روی 
مبــل، کــه روی زمین نشســتند. همســر مهندس در 
حالی که آرایش غلیظی کرده بود، با ســینی شــربت 
برای پذیرایی وارد شد. حاجی سرش را انداخت پایین 
و دوباره در مورد تفاوت روش زندگی و پوشش‌‌ها گفت. 

طوری صحبت کرد که به مهندس برنخورد.
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اگر توی سپاه کســی با سیگار می‌رفت دمِ درِ اتاقش، 
تــا می‌دید، ازش می‌‌گرفــت. می‌گفت »بایــد بگذارم 
پشــت دســت‌تان کــه دیگــر نکشــید.« آن‌هایی که 
می‌شــناختندش، جــرأت نداشــتند با ســیگار بروند 

پیشش.
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خیلی دوســت داشت نیروهایش هر کدام فن و هنری 
یــاد بگیرند. چه اصلاح ســر و صورت، چــه مکانیکی 
قایق و چه درس خواندن. همیشــه می‌‌گفت »ســعی 
کنیــد از وقت‌‌تان اســتفاده کنید. هر چــه یاد بگیرید 
بــرای خودتــان مفید اســت. دنبال درس باشــید که 

نگویند بسیجی‌‌ها سواد ندارند.«
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در اجرای حــدود هم ید طولایی داشــت. چون طلبه 
بود، بیش‌‌تر از ماها به مســائل شرعی آشنایی داشت. 
کسی خطایی کرده بود و حاجی پس از حكم قاضی، 
طبق احکام اسلامی بر او حد جاری کرد. بعد از مدتی 
رفت بــه محله آن خطاکار تا به او ســر بزنــد. طرف تا 
حاجی را دید، فرار کرد. شیرازی هر طور بود پیدایش 
کرد و کم‌کم رفیق شــدند. به او گفت »حاج اکبر موقع 
اجرای مجازات الهی یک حاج اکبر اســت، و حالا که 

روبه‌روی تو ایستاده، یک حاج اکبر دیگر.«
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ورزشکار بسیار خوبی بود. آن وقت‌‌ها که در ساختمان 
ســپاه در راه آهن بودیم، یک تیم والیبال راه انداخت 
که آقــای فتوحی* این‌‌ها هم بودند. بــا انگیزه ورزش 

می‌‌کرد، که آمادگی جسمی بیشتری داشته باشد.

* جانشين فرماندهی لشكر 17 در دوران دفاع مقدس
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داشــتند پــادگان خیبر* را می‌‌ســاختند. حــاج اکبر 
مســئول بود و بــرای تکمیــل کار، باید قــم می‌‌ماند. 
خیلی از نیروهایش در مناطق عملیاتی بودند و کمبود 
نیرو داشــت؛ اما با زحمــت، کار را پیش می‌‌برد. کمی 
کمک‌‌شــان کردم و وقتی داشتم بر می‌‌گشتم منطقه، 
بــه من گفــت »دعا کن من هــم بتوانم زودتــر برگردم 

منطقه. این‌جا برایم مثل زندان است.«

 ـكاشان * پادگان فعلی لشكر عملياتی 17 علی‌ بن ابی طالب{ در يكلومتر18 جاده قم‌ 
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تا مطمئن نمی‌‌شــد ســربازها توی پــادگان خیبر غذا 
خورده‌‌اند، خودش لب به غذا نمی‌‌زد. خیلی هم پیش 
می‌‌آمد که غذا تمام می‌‌شــد و چیــزی باقی نمی‌‌ماند 

برایش.
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تا دهِ شــب توی پــادگان بود و کارهــا را انجام می‌‌داد. 
دوباره صبح اول وقت می‌‌رفت آن‌جا. داشــتیم در بین 
ســربازها کسی را که با دو تا بچه، هنوز بلد نبود چطور 
نماز بخواند. حاج اکبر به واسطه آقای تکیه‌‌ای و برادرِ 
آقای قرائتی، بعضی از طلبه‌‌های قم را شناسایی کرده 
بود. صبح به صبح می‌آوردشان؛ به هر کدام ده پانزده 
تا ســرباز می‌‌داد و می‌‌گفت »بروید نمازشان را اصلاح 
کنید و احکام یادشــان بدهید.« خیلی از این سربازها 

توی جنگ شهید شدند.
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توی پــادگان، لبــاس فرماندهــی تنش نمی‌‌کــرد. با 
لبــاس ســربازی می‌‌رفت بیــن بچه‌‌ها. روزهــای اول 
نمی‌‌شناختندش. کمکِ سربازها سر تخت را می‌‌گرفت 
و جابه‌جا می‌‌کرد. جثه‌‌اش درشت بود و سنش بیش‌‌تر 
از بقیه دیگر؛ گاهی بهش لیچار می‌‌گفتند »چند وقته 

این‌جا مونده‌‌ی؟!«
روزی کــه فرمانــده پــادگان بــرای ســربازها صحبت 
می‌‌کرد، ســربازها به هم می‌‌گفتند »اِ! این همون نبود 

که سر تخت‌‌ها رو می‌‌گرفت و تِی می‌‌کشید؟!«
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جانشــین حاج اکبــر در پــادگان خیبر بــودم. مدتی 
مریض شــده بودم و در خانه استراحت می‌‌کردم. یک 
روز صبــح دیدم در خانه را زدنــد. خیلی تعجب کردم، 
حاجی بود با یک ظرف دســتش. گفت »برایت شــیر 

آورده‌‌ام سید!«
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دهــه اول محرم بــود. بچه‌‌های پادگان بــا پای برهنه، 
از صبح تا شــب عزاداری کرده بودند. نیمه‌‌های شب 
حاجی تلفن زد  »برویم پادگان. باید خشم شب بزنیم.« 
گفتم »آخه بچه‌‌ها به خاطر مراسم امروز خسته‌‌ن.« اما 
او تصمیمــش را گرفتــه بود. وقتی آماده‌بــاش زدند و 
همه جمع شــدند، به بچه‌‌ها گفت »می‌‌دانم که خسته 
بودید؛ اما توی جبهه ممکن اســت دشــمن بعد از آن 
همه عزاداری و خســتگی هم حمله کنــد و غافل‌گیر 

شوید. باید در همه حال آماده رزم باشید.«
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پــادگان خیبر میدان موانع نداشــت. حاجی می‌‌رفت 
از موانــع پادگان‌‌های ارتش عکــس می‌‌گرفت. بعد از 
دیــدن عکس‌‌ها و کار آهنگری، میدان ســاخته شــد. 

کم‌کم شد بهترین پادگان اطراف قم. ‌
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عملیــات والفجر هشــت، بین بچه‌‌ها خبــر پیچید که 
حاج اکبر شــهید شــده. همه نگران بودند. یک دفعه 
دیدنــد دارد از دور می‌‌آیــد؛ مثــل همیشــه محکم و 
استوار. گفتند »حاجی! شما زنده‌‌ای؟ شنیدیم شهید 
شــدین.« حاج اکبر خندیــد و گفت »بلــه. می‌‌دانم. 
شایعه بود. همین الان با خانواده تماس گرفتم و خبر 
ســامتی‌‌ام را دادم. فکر می‌‌کردنــد از آن دنیا تماس 

می‌‌گیرم!«
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عملیات شروع شــده بود. نیروها رفته بودند آن طرف 
اروند. حالا باید تجهیزات و تســلیحات را ســوار قایق 
می‌‌کردیم و می‌‌فرســتادیم آن‌جا. همــه آماده بودیم؛ 
امــا دیدیم جزر شــده و قایق‌‌هــا به گل نشســته‌‌اند. 
ادامه عملیات بستگی به انتقال قایق‌‌ها داشت. آقای 
فتوحی و آقای جعفری* داشــتند فکــر می‌‌کردند چه 
کنند که حاج اکبر گفت »نگران نباشید. قول می‌‌دهم 

تا دو ساعت دیگر قایق‌‌ها روی اروند باشند.«
فرمانده بود و می‌‌توانســت از بقیــه بخواهد؛ اما بدون 
این کــه چیزی بگویــد، خودش رفت تــوی گل‌ولای. 
نصــف بدنش زیــر گل بود. بــا قدرت بدنــی خودش 
توانســت قایق‌‌ها را بیرون بکشــد. بچه‌‌ها که این‌طور 
دیدنــد، خجالــت کشــیدند و آن‌‌ها هم دســت به کار 

شدند. 
دقیقا دو ساعت بعد، قایق‌‌ها روی اروند بودند.

* فرمانده لشكر 17 در دوران دفاع مقدس
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 فرکانس بی‌‌سیم‌‌ها قاطی شده و خط روی خط افتاده 
بود. یک مرتبه از پشت بی‌‌ســیم صدای زنی بلند شد 
که ترجیع بند عاشــقانه‌‌ای را به عربی می‌‌خواند. حاج 
اکبــر کمی گــوش داد و بعد توی بی‌ســیم خودمان، 
سوره فیل را خواند. زن اما به آواز خواندنش ادامه داد. 
حاجی باز هم قرآن خواند. آن‌قدر خواند تا صدای زن 

قطع شد.
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گرســنه بود. توی چادرمان دو ســه تــا تخم مرغ برای 
روز مبــادا نگه داشــته بودیــم. همان‌‌هــا را پختیم و با 
هم خوردیــم. اگر می‌‌خواســت، می‌‌توانســت از حق 
فرماندهــی‌‌اش اســتفاده کنــد و غــذای دیگــری از 

تدارکات بخواهد؛ اما نخواست.
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آن قــدر خاکــی و بی‌‌ریا بــود که گاهی ســراغش را از 
خودش می‌‌گرفتند.
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درس طلبگــی خوانــده بود. بــه آداب دینــی خیلی 
حساس بود. قرار بود برای عملیات کربلای یک برویم 
از پــادگان خیبر تجهیــزات بیاوریم. وســط راه هر جا 
صــدای اذان را می‌‌شــنید، به بچه‌‌هــا می‌‌گفت »صبر 

کنید اول نماز را بخوانیم.«
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خانه یکی از همســایه‌‌ها تازه‌ساز بود. وضع اقتصادی 
خوبی نداشتند. دیوارهای‌‌شان کاه‌گل هم نشده بود. 
حاج اکبر به کمک خود همسایه، آخر هفته‌‌ها کارهای 
تکمیلــی خانه را انجام داد. حاجی که شــهید شــد، 
همسایه طاقت نیاورد. رفت جبهه و خودش هم شهید 

شد. جنازه‌‌اش هم زودتر از حاجی برگشت.
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وقتــی خانه بــود، صبح‌‌ها دخترها را بــرای نماز صبح 
بیدار می‌‌کــرد و باهم نماز جماعــت می‌‌خواندیم. هر 
وقــت قرآن می‌‌خواند، دختــر کوچک‌‌مان را در آغوش 
می‌‌گرفت. محدثه سه ماه و نیمه بود؛ عادت کرده بود 

صبح زود بیدار شود و دنبال صدای پدرش بگردد.
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بــه صله رحــم و دیدار اقــوام و آشــنایان خیلی توجه 
داشــت؛ چــه فامیل نزدیــک و چه فامیــل دور. حتی 
اگــر من هم رغبتی به رفت و آمد نداشــتم، به اصرار او 
می‌‌رفتم. دو ســه باری رفتیم دیــدن دختر دایی‌‌ام که 
کاشــان زندگی می‌‌کردند. خیلی خوش‌حال ‌‌شــدند. 
هنوز هم یادشــان اســت. می‌‌گویند »آقای شــیرازی 

چقدر خوب بودند که به ما سر می‌‌زدند.«
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آن موقع‌‌ها که ماشــین به این صــورت زیاد نبود. یک 
ماشین بود و کل فامیل. بابا یک پیکان سواری داشت. 
مامان و ما دخترها را ســوار می‌‌کرد، عمه‌‌ها را هم با دو 
تا بچه‌‌های‌‌شان؛ می‌‌رفتیم شــیراز. یک بار کل سفر را 
پشــت شیشــه عقب، درازکش بودم. اصلا هم ناراحت 

نبودیم؛ به‌‌مان خوش می‌‌گذشت.
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مدتی ناظر کاروان حج واجب بود. عطیه تقریبا شــش 
ســال داشــت. همه بچه‌‌های فامیل جمــع بودند. هر 
کســی ســفارش می‌‌داد ســوغات چی بیــاورد. یکی 
می‌‌گفت »عروســک«، یکی می‌‌گفت »...«، که عطیه 
صدا زد »بابایی! وقتی خونه خدا رو دیدی، بگو خدایا، 

وقتی عطیه بزرگ شد، دختر خوبی بشه.«
اکبر می‌‌گفت »وقتی برای اولین بار خانه خدا را دیدم، 
هیــچ یادم نمانده بود کی چی خواســته. فقط همین 

حرف عطیه یادم آمد و برایش دعا کردم.«
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بیشــتر وقت‌‌ها روزه بــود. اصلا هم خانمــش را بیدار 
نمی‌‌کرد برای ســحری. یک تخم مرغ درست می‌‌کرد، 
دوتا هم خرما می‌‌گذاشت کنارش، می‌‌خورد و می‌‌رفت 

سر کار.
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آخرِ یکی از نامه‌‌ها به برادرش این‌طور نوشــت »حامل 
نامه از برادران خوب و با ســابقه در برادری و دوســتی 
اســت. در صورت امکان او را مکلّف به امر خیر نمایید 
و در درجه اول همشیره خانم و در غیر این صورت، هر 

خواهر دیگری که مصلحت باشد...«
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خانواده‌‌هــا را بــرای ازدواج به هم معرفــی می‌‌کرد. با 
همســرش صندوقی برای جهیزیه درســت کرده بود. 
معروف شده بود به »صندوق ازدواج شیرازی«. بعضی 

از پاسدارها و خیّرها بانی‌‌اش می‌‌شدند.
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تمرین اســتتار داشــتیم. آب گل‌آلود بهمن شــیر بالا 
آمــده بود. بچه‌ها به ســرعت لباس پوشــیدند و با گل 
سر و صورت‌‌شان را استتار کردند و توی صف، خبردار 
ایستادند. حاجی در طول صف راه می‌‌رفت و می‌‌گفت 
»حواس‌‌تان باشــد. شب‌نمای ســاعت مچی شما هم 
می‌‌توانــد شــبِ عملیات، گــروه را به خطــر بیندازد. 

مراقب هر چیزی که برق می‌‌زند باشید.«
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ســجده‌‌های دیشــبش را دیده بودم، و حالا در هوای 
سرد توی رودخانه بود. لباس‌‌هایش به تنش چسبیده 
بودنــد. پایه‌‌های اســکله را جابه‌جا کرده بــود و حالا 
داشــت بدنه اســکله را تنهایی این طــرف و آن طرف 
می‌‌برد. چنــد دقیقه بیش‌‌تــر از نصــب آخرین قطعه 
نگذشــته بــود، کــه عراقی‌‌ها بــه محل قبلی اســکله 
موشــک زدند. اگر این کار را نکرده بود، تعداد زیادی 
از بچه‌‌هــا در خاک و خون غلتیده بودند. ذره‌‌ای ترس 

در نگاهش نبود.
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سرباز می‌‌خواســت با لودر کار کند. گفت»لباسم پاک 
نیســت. می‌‌خوام اگه رفتم و شهید شدم، لباسم پاک 
باشــه.« اما مســئول تدارکات گفت »ســربازِ ارتشــه؛ 
سهمیه ســپاه نداره.« وقتی به حاجی گزارش دادند، 
خیلی ناراحت شــد. دســت ســرباز را گرفت برد پیش 
مســئول تدارکات. بهش گفت »در انبــار را باز بگذار. 

این سرباز می‌‌تواند هرچی لباس خواست بردارد.«
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غروب‌‌هــا می‌‌رفت کنار آب. بچه‌‌ها را می‌‌نشــاند پیش 
خــودش. می‌‌گفت »من چند بار وضــو می‌‌گیرم. نگاه 

کنید و ببینید شما هم درست وضو می‌‌گیرید یا نه.«
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نیروی او بودم، اما وقتی توی جمع معرفی‌‌ام می‌‌کرد، 
خیلی مرا بالا می‌‌برد. با این که من از نظر شخصیت و 

سن و سال از او کوچک‌‌تر بودم.
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بایــد روی نهر خیّن پل می‌‌زدیم. وقتی خواســتیم پل 
را مســتقر کنیم، دیدم یکی از اتصال‌های پل که بهش 
»پين« می‌‌گفتند، نیســت. یک گردان باید خودشــان 
را بــه محــور عملیاتی می‌‌رســاندند؛ اما بــدون پل که 
نمی‌شد. حاج اکبر فهمید نگرانم. کمی براندازم کرد. 
بعــد بی آن‌که چیزی بگوید، ســرش را پایین انداخت 
و زد بــه آب. رفــت زیــر پــل و شــانه‌‌اش را داد زیر لبه 
فلزی آن. خودش شــد پایه. گردان از روی شــانه‌‌های 
او گذشــت. همه آن‌‌هایی که آن شب شهید شدند، پا 

روی شانه‌‌های او گذاشته بودند.
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می‌‌گفت »وقتی داریم گنــدم وارد می‌‌کنیم، نباید نان 
خشــک را هم دور ریخت.« حتی غنیمت‌‌های جنگی 
را هم مــال دولــت و بیت‌المال می‌‌دانســت. با همان 
اســلحه‌‌ای که غنیمــت گرفته بود، نیروهــا را آموزش 

می‌‌داد. 
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گاهی گرسنه می‌‌شــدیم و خرماها چشمک می‌‌زدند. 
امــا حاجی می‌‌گفت »اگر خرما روی درخت‌‌های نخل 
بــود، نخورید. باید احتمال بدهید که صاحبش راضی 

نباشد.«
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کار زیــاد بود و امکانات کم. به بچه‌‌ها گفت »غذا کم‌‌تر 
بخورید تا به گردان‌‌های دیگر هم غذا برســد.« گاهی 

هم می‌‌گفت روزه بگیرند.
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رزمنده‌‌هــا را دور خــودش جمع کرد. گفــت »تا به حال 
در جبهه‌‌های زیادی جنگیده‌‌ام. شــاهد شهادت خیلی 
از بچه‌‌ها بوده‌‌ام. خیلی‌‌های‌‌شــان را خــودم روی دوش 
گرفته‌‌ام و عقب برده‌‌ام. راضی نمی‌‌شــدم جنازه شــهید 
توی خط بماند و فاصله شــنیدن خبر شهادت با تحویل 
پیکر شــهید به خانواده زیاد شــود. نباید مــادری، زنی، 
فرزندی، روز و شب‌‌شــان به چشــم انتظاری بگذرد؛ اما 
می‌‌دانم جنازه خــودم توی خط می‌‌مانَد. چون کســی 
نمی‌‌توانــد وزن ســنگین مرا تحمــل کنــد!« خندید و 
بچه‌‌هــا هم به دنبالش. بعد خیلی جدی ادامه داد »ولی 
جــدی می‌‌گویم. نمی‌‌خواهم مادرم چــون جنازه ندارم، 
خبر شــهادتم را قبول نکند، یا زن و بچه‌‌هایم چشم‌به‌راه 
بمانند. هر طور توانســتید، حتی اگر لازم شد با سرنیزه 
اسلحه یا کارد همراه‌‌تان، حداقل سرم را از بدنم جدا کنید 

و همراه‌‌تان ببرید. این‌طوری زحمتی برای‌‌تان ندارم.« 
دیگر کسی نخندید.

راست گفت. بيست و هفت روز طول کشید تا توانستند 
پیکرش را برگردانند عقب.
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داشــت مادرش را از شــیراز می‌‌آورد قم. گفت »مادر! 
راضی باش که من شــهید بشــوم.« مــادر جواب داد 
»آخه من یک پسر که بیشتر ندارم. تو باش و به ما و زن 
و بچه‌‌ت خدمت کن.« حاجی اصرار کرد »نه. بگو اکبر 
شــهید بشود.« مادرش هم که اصرارش را دید، همین 
را گفت. چند روز بیش‌‌تر از آمدن مادر به قم نگذشــته 

بود، که خبر شهادتش را آوردند.
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داداش وصیــت کرده بود قم دفنش کنیم. در شــیراز 
برایــش یک مزار یادبود درســت کردند. خواهرم چون 
نمی‌‌توانســت زیاد بیاید قم، همان شیراز می‌‌رفت سر 
مزار می‌‌نشســت و درددل می‌‌کرد. یکی از اقوام آن‌جا 
دیــدش و گفت »برای چی ســر قبر خالی می‌‌شــینی 
گریه می‌‌کنی؟! حاج اکبر که این‌جا نیست!« خواهرم 
گفته بود »من به همین هم راضی هســتم.« یک شب 
آن بنــده خــدا خواب دید کــه حاج اکبــر بهش گفته 
»فلانــی! تو چرا ســر قبر من نیامــدی؟! من همه جا 

هستم.« 
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وصيت‌نامه

بخشی از وصیت نامه: 

»قدر خود را بدانید که خواب و آرامش را از ابرقدرت‌ها 
گرفته‌اید. از باندبازی و چاپلوسی به دور باشید که این 
دو، عامل شکســت سپاه هستند. نماز شب بخوانید و 

همیشه به نماز جماعت حاضر شوید.«
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دست‌نوشته
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وايت تصوير به ر
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مكه مكرمه
حاج محمد شفيعي ـ حاج اكبر شيرازي
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شهيد اكبر حاج اكبر شيرازي نفر دوم از سمت راست
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از راست: شهيد حاج اكبر شيرازي ـ هادي مهربان)ايستاده(
ابوالفضل شكارچي)نشسته( ـ شهيد محمد حسين ملك‌محمدي ـ ...
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شهيد حاج اكبر شيرازي در جمع رزمندگان)نفرچهارم از چپ(
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حضور شهيد حاج اكبر شيرازي 
 در نماز جمعه ـ دبيرستان امام صادق
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شهيد حاج اكبر شيرازي 
در ميان رژه نيروهاي اعزامي به جبهه
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مقر يگان دريايي لشكر
از راست: سردار علي شمخاني ـ محمدرضا توحيدنيا ـ شهيد حاج اكبر شيرازي
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شهيد حاج اكبر شيرازي در جمع رزمندگان
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شهيد سيد محمد ابراهيم جنابان ـ شهيد حاج اكبر شيرازي
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سال 1364 ـ منطقه عملياتي والفجر 8
شهيد حاج اكبر شيرازي ـ حاج غلام‌رضا جعفري
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 راويان:

42/28/27/24/6/3/2/1: خواهر
41/25/24/23: همسر

26: فرزند
35/30/29/5/4: ابوالفضل جعفری

39/37/37/22/8/7: وحید وحیدی
16/15/14/13/12/11/9/8: سیدنورالدین حسینی مرام

34/33/10: تقی جعفری
21/20/17: مجتبی درودیان

18: حسن مروج شریعه، حسین گل آبادی، ابوالفضل شکارچی
38: همرزم شهید

40/36/32/31/19: همرزم

منابع: 

1. مجنون، مريم صباغ‌زاده ايرانی، انتش��ارات ســتاد یادواره سرداران 

شهید لشکر 17 علی‌بن‌ابی‌طالب، چاپ اول 1379.

2. اسناد و مصاحبه‌های موجود در موسسه فرهنگی حماسه 17.‌
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